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آداب صحبت
بخش ششم

به  مقابل  طرف  که  کردید  احساس  اگر  گفتگو  در   /
صحبت هایتان گوش نمی کند و به پرسش ها خوب پاسخ 

نمی دهد خسته شده است.

/ همیشه اولویت با شخصی است که به صورت حضوری با 
او حرف می زنید و در این حین اگر گوشی موبایل شما زنگ 

خورد تا جایی که می توانید آن را جواب ندهید.

/ خود را عقل کل نشان ندهید. هیچ کسی در دنیا نیست 
که در مورد همه موضوعات اطلاعات و دانش داشته باشد./

/ نداشتن شناخت کافی از فردی که با او صحبت می کنید 
می تواند موضوع صحبت را به سمتی پیش ببرد که چندان 
خوشایند نیست. وقتی کسی را درست نمی شناسید و از 
عدم  علاقه مندی های او هیچ اطلاعاتی در دست ندارید، در 

مورد موضوعات عمیق و اساسی با او صحبت نکنید.

/ نظرات تمامی افراد فارغ از هرگونه عاملی را محترم 
بشماریم و به آن ها احترام بگذاریم. این که ما توانایی 
صحبت کردن در جمع و کنترل یک جمع را داریم اصلًا 
دلیل قانع کننده ای برای بی احترامی به نظرات و سلایق 

دیگران نخواهد بود. 

/ قدرت »نه« گفتن داشته باشید. اگر نظری را قبول 
ندارید یا پیشنهادی را مناسب نمی دانید، محترمانه و آرام و 

جدی »نه« بگویید.

/ داشتن یک صدای رسا و شفاف نقش اساسی در نشان 
دادن شخصیت ما به دیگران دارد.

/ از کلماتی مانند »که این طور…«، »واقعاً؟« و… استفاده 
کنید تا نشان دهید که به صحبت های او گوش می دهید.

/ اگر متوجه مطلبی که فرد مقابلتان بیان می کند، نشدید 
از او بخواهید بیشتر توضیح دهد.

/ نشانه های خسته شدن فرد مقابلتان به این صورت است 
که:

- دست خود را کلافه به صورت و یا گردنش می کشد،
- مدام به ساعت خود نگاه می کند،

- به جای نگاه کردن به چشم های شما، به اطرافش نگاه 
می کند،

- مدام با دست هایش بازی می کند،
- پاهایش را با حالتی کلافه تکان می دهد.

- می توانید علاوه بر کلافگی متوجه شوید که فرد مقابل از 
ایستادن خسته شده، نحوه صحبت کردنتان و یا موضوع 
مورد بحث برایش آزاردهنده است، قرار و کار مهم دیگری 

دارد و بسیاری از موارد دیگر.
و  مقابل تان  فرد  بدن  زبان  به  که  است  بنابراین لازم   -
هم چنین زبان بدن خودتان توجه کنید. زبان بدن شما 
نیز می تواند احساس بدی را به فرد مقابلتان منتقل کند. 
در نتیجه باید بتوانید در حین صحبت با دیگران روی زبان 
بدنتان کنترل زیادی داشته باشید تا از بروز سوءتفاهم 
و ناراحتی جلوگیری کنید. این کار با شناخت زبان بدن 

ممکن می شود. 
ادامه دارد

آداب معاشرت

شامی مرغ
راضیه یزدی نژاد/  مدرس آشپزی

Instagram: R.yn151
مواد لازم:

مخلوط ران و سینه مرغ: 600 گرم
تخم مرغ:  1 عدد
قارچ:  ۳00 گرم

پیاز رنده شده آب گرفته شده: 1 عدد
پودر سوخاری:  2 قاشق غذاخوری

زعفران: 1 قاشق غذاخوری
آبلیمو:  1  قاشق غذاخوری

نمک، فلفل، زردچوبه و پودر سیر: به میزان لازم 
آرد سوخاری برای سرخ کردن

دستور تهیه:
مرغ را چرخ کنید و زعفران و پیاز و ادویه ها را بیفزایید و ورز 

دهید تا یکدست شود.
قارچ ورقه شده به همراه آبلیمو را تفت دهید تا آب قارچ 
کاملًا کشیده شود. پس از خنک شدن چرخ کرده، به مواد 
مرغ اضافه و مخلوط کنید. سپس تخم مرغ و پودر سوخاری 
را بیفزایید و خوب ورز دهید و به مدت سه ساعت در یخچال 

استراحت دهید. 
مایه شامی کمی چسبنده است. به اندازه گردو از مواد 
بردارید و در آرد سوخاری بغلطانید و در کف دست فرم 

دهید و در روغن داغ با حرارت متوسط سرخ کنید.

آشپزی با عشق

مادر
در عالم کودکی به مادرم قول دادم که تا همیشه هیچ کس را 

بیشتر از او دوست نداشته باشم.
مادرم مرا بوسید و گفت: نمی توانی عزیزم!

گفتم: می توانم. من تو را از پدرم و خواهر و برادرم بیشتر 
دوست دارم.

مادر گفت: یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست 
داشته باشی.

نوجوان که شدم دوستی عزیز داشتم. ولی خوب که فکر 
می کردم مادرم را دوست داشتم.

معلمی داشتم که شیفته اش بودم ولی نه به اندازه مادرم!
بزرگتر که شدم عاشق شدم. خیال کردم نمی توانم به قول 
کودکی ام عمل کنم. ولی وقتی پیش خودم گفتم؛ کدامیک 
را بیشتر دوست داری؟ باز در ته دلم این مادر بود که انتخاب 

شد.
سالها گذشت و یکی آمد. یکی که تمام جان من بود.

دیدی  گفت:  و  خندید  شادمانی  با  مادرم  روز  همان 
نتوانستی؟!

من هرچه فکر کردم، او را از مادرم و از تمام دنیا بیشتر 
می خواستم. او با آمدنش سلطان قلب من شده بود.

من نمی خواستم و نمی توانستم به قول دوران کودکی ام 
عمل کنم.

آخر من خودم مادر شده بودم ...

دنیای شاد

یادگاران

 زنده یادان سعید معصوم )فرزند( و محمد معصوم )پدر( معروف به عکاس
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واتساپ کنید و برای هماهنگی با همین شماره تماس بگیرید

پایدرسدکترسیدحسینالهیقمشهای

آدم سرکش می داند حق چیست
ولی تسلیم حق نمی شود

درسهای اخلاقی

- تمام ذرات عالم آن معشوق را 
دیدند. وگرنه هیچ وقت ذرات 
سوی  به  حرکت  شوق  عالم 
شدن  انسان  و  شدن  کامل 
را  وحدت  عالم  به  رسیدن  و 

نداشتند.
این است که  - معنی بندگی 
ما به آن صفتی باشیم که خدا 

می خواهد.
دیگر  و  حافظ  اینکه  علت   -
تعریف  خودشان  از  بزرگان 
می کنند و ما بدمان نمی آید این 
است که ما آرزو می کنیم که به 
آن مقام برسیم و حماسه آنها 
معشوقشان  و  ماست  حماسه 
خودشان  شخصی  معشوق 
به زیر  با خودشان  نیست که 
معشوقشان  بلکه  برود  خاک 
وسخنانشان  ماست  معشوق 
بیان  را  ما  حال  شرح  هم 

می کند.
در  و  عالم  این  کفن  در  ما   -
در  باطل  خیالات  گورستان 
فشار قرار گرفتیم و آن فشار 
قبر همین الان دارد ما را فشار 
می دهد و جان های مرده اندر 
گور تن هستیم و مار و عقرب 
هم افکار و خیالاتی هستند که 
دائماً ما را می گزند. همه مردم 
و  هستند  بندی  یک  گرفتار 
بندشان هم ترسهایی است که 
از آینده دارند و خوف و اندوهی 

که از گذشته دارند که مثل مار 
و عقرب ما را می گزند.

است  این  سخن  در  روزه   -
که  را  حرفی  هر  انسان  که 
زدنش خیری بر کسی مترتب 
نمی کند و بیان نکردن آن هم 
شری ایجاد نمی کند، انسان از 

آن سخن امساک کند.
وقت  هیچ  باستان  ایرانیان   -
آتش پرست نبودند بلکه آتش 
را فقط قبله کرده بودند و همه 

خداپرست بودند.
خلف  فرزندان  جزو  نگرانی   -

جرم است.
انسانیت  بر  که  تنها چیزی   -
جوهر  نمی کند  سجده  ما 
سرکشی است که در ماست و 
همان ابلیس است که در عین 
حال که می داند حق چیست 

ولی تسلیم حق نمی شود.
- زمانی که خداوند به فرشتگان 
امر به سجده بر انسان کرد تنها 
فرشتگان سجده نکردند بلکه 
مخلوقات  تمام  و  فرشتگان 
مادون فرشتگان سجده کردند 
از جمله آب و خاک و باد و آتش 
و این بدن هم تمام اجزایش بر 
انسان سجده کردند و اگر الان 
یکی از این اجزا نافرمانی کند 

بدن به سمت تباهی می رود.
- در دنیا هر چه فساد هست 
را  حق  که  نیست  این  مال 
این  مال  بلکه  نمی شناسند 

است که تسلیم حق نمی شوند.
- مهمترین عامل در تعلیم و 

تربیت تغییر نگاه است. اساس 
تعلیم و تربیت این است که ما 
تلاش کنیم آدمها لذت ببرند از 
چیزهای خوب و از چیزهای بد 

لذت نبرند.
- ما نباید هیچ کدام از وجوه 
فراموش  را  خودمان  هستی 
کنیم. بعضی ها را باید کنترل 
کنیم. بعضی هارا باید شکوفا 
کنیم. هر کدام را باید حقش را 
ادا کنیم. اگر در ما استعدادی 

هست باید حقش را ادا کنیم.
که  دارد  خاصیتی  زیبایی   -
شعاعی در دور و اطراف خودش 
ایجاد می کند که هرچه زشتی 
را  انسان  و  دور می کند  باشد 

تزکیه می کند .
- همه ما باید به دنبال زیبایی 
حرکت کنیم. همه باید در کار 
ارتباط  هنر باشند و به نوعی 
داشته باشند با عالم زیبایی. اگر 
ارتباطتان را با عالم زیبایی قطع 
کنید به تدریج خلقتان تنگ 

می شود.
- داستانی که گفتند انسان اول 
میمون بوده و یا قورباغه بوده، 
اینها حرف زیادی است و نباید 
قبول کرد. انسان از اول آدم بوده 
و رشک حوریان بهشت بوده و 
هزاران هزار فرشته بر او سلام 
می کردند و تازه آدم وقتی این 
داستان را بداند معنی اخلاق و 
انسانیت را می تواند درک کند. 
وگرنه کسی که قورباغه است 

چرا کار خوب انجام دهد؟

بچه ها سلام

نجار،یک روز کاری دیگر را هم به پایان برد.
آخر هفته بود و تصمیم گرفت دوستی را برای 

صرف چای به خانه اش دعوت کند.
موقعی که نجار و دوستش به خانه رسیدند، قبل 
از ورود، نجار چند دقیقه در سکوت جلو درختی 
در باغچه ایستاد. بعد با دو دستش، شاخه های 

درخت را گرفت.
چهره اش بی درنگ تغییر کرد. خندان وارد خانه 
شد، همسر و فرزندانش به استقبالش آمدند، 
برای فرزندانش قصه گفت، و بعد با دوستش به 

ایوان رفتند تا چای بنوشند.
ببینند.دوستش  از آنجا می توانستند درخت را 
و  بگیرد  را  نتوانست جلو کنجکاوی اش  دیگر 

دلیل این رفتار نجار را پرسید.

نجار گفت: »آه، این درخت مشکلات من است. 
موقع کار، مشکلات فراوانی پیش می آید. اما این 
مشکلات مال من است و ربطی هم به همسر و 
فرزندانم ندارد. وقتی به خانه می رسم، مشکلاتم 
را به شاخه های آن درخت می آویزم. روز بعد، 
وقتی می خواهم سر کار بروم، دوباره آنها را از 
روی شاخه بر می دارم. جالب این است که وقتی 
را  مشکلاتم  تا  می روم  درخت  سراغ  به  صبح 
بردارم، خیلی از مشکلات، دیگر آنجا نیستند و 

بقیه هم خیلی سبک شده اند.«

برگرفته از:
کتاب قصه هایی برای پدران. فرزندان. نوه ها- 

نوشته پائولو کوئیلو

درخــت مشکلات





آنچه باید درباره روغن موتور بدانید 
بخش مکانیک خودرو هنرستان باهنر نی ریز

دانستنیهای خودرو

سه گزینه مهم در حرکت خودرو:
1- سوخت جهت تأمین انرژی

2- آب جهت خنک سازی 
۳- روغن جهت روانسازی حرکت قطعات
و در این میان روغن اهمیت ویژه ای دارد. 

اما چند نکته مهم:
روغن مینرال یا سنتتیک؟

تمام خودرو ها )مدرن یا قدیمی( بسته به نوع خودرو 
نیمه  یا  سنتتیک  مینرال،  روغن های  از  یکی  از 

سنتتیک استفاده می کنند.
روغن موتور مینرال به طور مستقیم از نفت خام 
به دست می آید. در پروسه تقطیر نفت خام، انواع 
از فرآورده ها حاصل می شود که بعضی  مختلفی 
از آنها سبک )مانند بنزین( و بعضی دیگر سنگین 
)مانند گریس( هستند و در این میان روغن موتور 
نیز یکی از فرآورده های برج تقطیر نفت خام است. 
این روغن سالهاست که در خودرو ها مورد استفاده 
قرار می گیرد و عملًا روغن موتور را با این روغن 

می شناسیم.
روغن های سنتتیک الزاماً به طور مستقیم از نفت 
خام حاصل نمی شوند، بلکه ممکن است از سایر 
انواع هیدروکربن ها برای ساخت آنها استفاده شود و 

روند فرآوری آنها نیز به طور کامل متفاوت است. این 
روغن ها به دلیل روند تولید و مواد اولیه گوناگون، 
گران تر از روغن های مینرال هستند، اما در مقابل، 
می توانند  بهتر  همچنین  دارند.  بهتری  گرانروی 
پایداری خود را در شرایط کارکرد سخت حفظ کنند. 
مجموعه این عوامل باعث شده که این روغن ها به 
سرعت بتوانند جایگاه خود را در بازار روغن های 
موتور خودرو به دست آورند و قیمت بالاتر خود 

نسبت به روغن های معمولی را توجیه کنند.
از  ترکیبی  اصل  در  سنتتیک  نیمه  روغن های 
روغن های مینرال و سنتتیک هستند که معمولًا 
نسبت روغن مینرال در آنها بیشتر است تا از این 
طریق بخشی از خواص روغن سنتتیک در آن ها 
چندان  فروش  قیمت  آنکه  ضمن  و  شود  حفظ 

افزایش پیدا نکند.
زمان تعویض روغن موتور

وجود  رانندگان  میان  جالبی  رسم  گذشته  در 
داشت که هر ۵ هزار کیلومتر روغن خودرو را عوض 
می کردند. این سنت عجیب نه به واسطه کیفیت 
روغن، بلکه به دلیل آسان بودن شرایط فهم آن 
بودن  مینرال  به  باتوجه  آنکه  شد. ضمن  فراگیر 
روغن ها و احتمال اتمام طول عمر آنها، حتی در 

صورت استفاده نکردن از خودرو، سالی 2 بار به 
تعویض روغن مراجعه می کردند. 

امروزه نه تنها فناوری ساخت روغن موتور پیشرفت 
زیادی داشته، بلکه پیشرانه ها نیز بسیار کمتر از 
بعضی  می شوند.  روغن  استهلاک  باعث  گذشته 
خودرو های مدرن، زمانی که روغن از استاندارد خود 
خارج شود، راننده را مطلع می کنند؛ اما تا حدود 
زیادی می توان به عددی که روی بسته بندی روغن 

نوشته شده اعتماد کرد.
خودرو های برون شهری که معمولًا پیشرانه آن ها در 
یک دور موتور ثابت کار می کند، دیرتر به تعویض 
روغن احتیاج خواهند داشت؛ اما بهتر است کسانی 
که در شهر و با ایست و حرکت های متوالی مواجه 
هستند، پیش از رسیدن به کیلومتر انقضای روغن، 

آن را تعویض کنند.
چک کردن روغن موتور

فراموش نکنید فقط و فقط در زمانی که خودرو کاملًا 
سرد شده باشد پیچ مخصوص را باز کنید یا گیج 
روغن را بیرون بیاورید. برای فهم دقیق مقدار روغنی 
که در موتور وجود دارد، بهتر است یک بار این گیج 
را با دستمالی که پرز ندهد، تمیز کنید و دوباره و 
به آرامی به داخل مخزن بازگردانید. بیرون کشیدن 

آرام گیج در مرتبه دوم، مقدار روغن موتور را به شما 
نشان می دهد که باید بین خط مینیمم و ماکزیمم 

باشد.
اگر از میزان روغن در پیشرانه اطمینان پیدا کردید، 
دوباره پس از تمیز کردن گیج با پارچه مناسب، آن را 

به جای خود برگردانید. 
بررسی و اضافه کردن روغن موتور

عمل اضافه کردن روغن را به آرامی انجام دهید و 
در صورت پر شدن قیف، یک یا دو دقیقه صبر کنید. 
سپس گیج را بررسی کنید تاروغن بیشتری اضافه 

نشود.
چنانچه کم شدن روغن موتور، به طور مداوم برای 
خودروی شما اتفاق می افتد، دو سناریو وجود دارد. 
حالت اول، احتمال روغن ریزی از موتور و خصوصاً 
از قسمت پیچ زیر منبع روغن )کارتر( است که با 
گذاشتن یک مقوای بزرگ در زیر موتور قابل بررسی 
است. اگر پس از انجام این آزمایش و گذشت چند 
روز، لکه روغن روی مقوای مذکور دیده نشد، این 
احتمال وجود دارد که خودروی شما دچار روغن 
سوزی و ایراد در قسمت رینگ های پیستون و ... 
باشد. در این حالت، باید هرچه زودتر به نزدیک ترین 

تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
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ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  ۳40
قیمت: 5 قرون

لنگ لنگان می روم من با خرِ خود شادِ شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ماجراهایمنوبیبی

از این ور غر میزنی 
از اونور عاشقمی!

بی بی که از در آمد تو یک راست رفت 
توی اتاق و در را بست.

چند دقیقه بعد آمد کنارم نشست.
- چی خریدی بی بی؟

- هیچی!
- هیچی بی  بی؟

- ها! میه دیه میشه چی بُسونی؟ از 
بس چیا گیرونه.

- ینی هیچی نگرفتی بی بی؟
- نه!

- هیچی هیچی؟
-وووووی، هیچی و زرمار. هیچی و 

درد. هیچی و گولّه.
خب  جون؟  بی بی  چیه   -

زیر  چی  یه  دیدم 
چادرتون بود رفتین 

گذوشتین تو اتاق.
- کور شی که دروغ 

نگی!
بی بی؟  چیه  دروغ   -

خودم دیدم خب.
بی بی بدون اینکه چیزی بگوید بلند 
شد رفت توی آشپزخانه و من بعد از 

چند دقیقه گل از گلم شکفت...
رفتم توی آشپزخانه و از پشت او را 

بغل کردم...
- الهیییی من قربونتون برم بی بی. 

خو چرا از اول نگفتین؟
بی بی خودش را از بغلم کشید بیرون.

چه  دختر،  بیشی  ذلیل  وووووی   -
مرگته خو؟ چرا ایطو می کنی؟ آدم 

نیسی تو میه؟
- قربونت برم بی بی، هرچی دوس 
داری غر بزن. میدونم اگه از این ور 
غر میزنین از اون ورم دوسم دارین و 

عاشقمین!
بی بی دهان باز شده را جنباند.

- من؟
- بله بی بی؟

- من تو رِ دوس درم؟
- بله بی بی دیگه، چرا انکار می کنین؟

نواشه، خیلی  تنُت  به  - ماخام سر 
آدمی که دوسُت داشتاشم. دس و 
پاچلفتی خو بودی، خُل و چلم شدی 

به امید خدا...
زیرزیرکی خندیدم.

- بی بی ی ی ی ی... بسه دیگه قربونت 
برم. من که همه چی رو می دونم که!

اخم هایش رفت توی هم.
- چی چی رِ می فمی؟ ها؟

- بی بی جون، بسه دیگه، عه، چقد 
انکار می کنین. والا من توقع نداشتم 

زحمت بکشین.
بی بی دوباره نگاهم کرد...

تو؟  می گی  دری  دختر چی چی   -
حالُت خوبه؟ چرا حرفُته نیزنی.

- ای بابا، بی بی مگه موضوع همون 
کادوئه نیس؟

بی بی وا رفت...
- کدوم کادوئو؟

که  همون  بی بی،  دیگه  همون   -
بردین یواشی گذاشتین تو اتاق.

- خیر نَوینی! نپه آخرش فمیدی؟
- عشقی بی بی جون، والا اگه 
من از شما توقع چیزی 
که  ممنون  داشتم. 
یادتون  منو  تولد 
لازم  بعدشم  بود. 
نبود که تا فردا صَب 
کادومو  بعد  کنین 
بدین که، خیلی کَلکین، 
نه؟  کنین،  سوپرایزم  میخواستین 

خوب مچتونو گرفتما.
بی بی دوباره نگاهم کرد.

کادو  چی چیه؟  تولد  دختر   -
چی چیه؟

- عه، بی بی، من فمیدم، بسه دیگه. 
حالا چی خریدین برام؟

بی بی زد توی سرم.
- کادو؟ بری تولد تو؟ میه تولد تو فردا 
هه؟ من روز تا شو ده دفه اَ خدا سؤال 
خلق  تورِ  حسابی  چه  رو  می کنم 
کادو  تولدُت  بری  برم  کرده، حالا 
بسونم؟ دختر، تو میه بود و نبودُت 
که  کنی  قبول  نیخِی  چرا  مهمه؟ 

برت هیچی نَسَدم.
دهان آویزانم را جمع کردم.

- راس میگی بی بی؟
- به نظرُت دروغ میگم.

- نه! ولی...
- ولی چی چی؟

- اونی که بردی تو اتاق؟
- گفتم روز مرده، بری ای پیرمردو 
مش موسی یَی چی بسونم او دفه 
دینُش  زیر  اسدود   چارقدی  برم 

نواشم.
بی هیچ حرفی راهم را به سمت هال 

کج کردم.
خوش به حال مش موسی!

گلابتون

تَریاک گَران
- جمع کون، جمع کون زولَیخا که باید بَ 

وَلایت خودمان روان شویم.
چَرا  نجیب؟  شده  چَه  باز   -

دوباره قاطی بَکردی؟
- چَه شده؟ دیگر مَی خواستی 
نَظاره  مگر  شود؟  چَطور 
نَمی کونی دو روز است زهر ماری گیرم نیامده کَشیده 
کونم؟ دیگر پول و پله کندَه کاری در این وَلایت جیواب 
نَمی دهد. تَریاک شده کیلویی ۵0 مَیلیون؛ منِ خاک بر 
سر چَطور مَی توانم از پس روزانه ۵00 هَزار تومان چند 

بس تَریاک بر بَیایم؟
- خب ترک بَکون.

دو دستی بر سرم بَزدم و بَگفتم: ترک کونم؟ بَ همین 
راحتی. مگر پفک و آبنبات است؟ شما همان گوشت 
کیلویی 2۵0 هَزار تومان را که امروز گفتَه کردی برو 

خریدَه کون، مَی توانید دو روز ترک کونید تا ارزان شود؟
این را گفتَه کردم و با عصبیت از خانَه بیرون زدم تا یَک 
کیلو گوشت خریدَه کونم. اما بَ هر قصابی روان شدم، 

بستَه بود.
تعجب بَکردم و از مردم که پُرسان شدم؛ بَگفتند: قصابها 
تعطیل بَکرده اند که گوشت ارزان است و باید بالای ۳00 

هَزار تومان شود.
ناامید شدم و در راه خانَه، پول گوشت را بَدادم یَک بس 

نجیبتَریاک خریدَه کردم تا آرام شوم...

ماجراهایتبعهموجاز

افاضـــــات
1- نون گرفتن اول کوپنی شد

بعد نقدی خریدنش منسوخ شد
حالام خریدنش محدود شده

خدا آخر و عاقبتمونو با این تدابیر ختم به خیر کنه
به گدایی نیفتیم صلوات

2- داشتم صبحانه می خوردم اومدم کره دومی رو باز کنم 
بابام گفت باز نکن، تو اصلًا روزی 20 تومن در میاری که 

میخوای 20 تومن به من ضرر بزنی؟
منم تصمیم گرفتم از آب کره بگیرم تا روزی 20 تومن در 

بیارم و بتونم از نعمت کره بیشتر بهره مندشم.
و اینگونه بود که قیمت کره باعث رشد چرخه اقتصاد و 

کاهش آمار بیکاری شد.
۳- سرعت اینترنت اونقدر زیباست که برای دانلود برنامه 
باید نصف شب بری فروشگاه اینترنتی. ولی فروشگاه نصف 
شب بسته است و مجبوری صبر کنی آفتاب بالا بیاد و از 
بازار برنامه دانلود کنی که بازار هم برنامه ای رو که می خوای 
نداره. داشته باشه هم چینی فیکشو داره. تلگرام طلایی، 

واتساپ جیبی، اینستاگرام پلاستیکی....

علیرضاآرمان

حکایتهایقُلمرادچرتوپرت
نامه های فدایت شوم

1- رحمت اله بیگدلی، فعال سیاسی 
رئیس  با  دیدار  در  قالیباف  نوشت:  
مجلس الجزایر گفت: »من در دوران 
جوان  یک  عنوان  به  الجزایر  انقلاب 
با  مبارزه  مشغول  ایران  در  انقلابی 
از  الجزایر را  انقلاب  استبداد بودم و 

طریق اخبار دنبال می کردم.«!
در 1۹۵4  الجزایر  انقلاب  پی نوشت: 
آغاز و در جولای 1۹62 پیروز شد. 
در  و  آگوست 1۹61  متولد  قالیباف 
سال پیروزی انقلاب الجزایر ۹ ماهه 

بوده است!!
2- رئیس کل بانک مرکزی:

مردم  نگران نباشند حواسمان به بازار 
ارز هست.

قُلمراد:
شروع  همین جا  از  دقیقاً  ما  نگرانی 
میشه که شما حواستون هست. میشه 
برین تیله بازی ما خودمون حواسمون 

باشه؟
۳- روزنامه اطلاعات: 

پس از سفر اخیر رئیس جمهوری به 
یزد اعلام شد که مردم یزد در سفر 
قبلی رئیس جمهوری 2۸ هزار و ۷00 
نامه به ایشان داده بودند و این بار بیش 

از ۹۸ هزار نامه دادند.
قُلمراد:

منتشر  را  نامه ها  محتوای  بی زحمت 
کنید. اگر نامه های »فدایت شوم« بود 

دستاورد بزرگی است.
4- رئیسی:

اخلال در اینترنت موجب گله ماست.
قُلمراد:

اگه  می کردم  فکر  الان  تا  من 
مملکت  می تونم  بشم  رئیس جمهور 
رو نجات بدم. از الان به بعد تصمیمم 

عوض شد و رفتم پی کارم. 

امضاء:قُلمراد

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

یک فنجان شعر
عشق است دیگر...

مریم شهدان
عشقاستدیگر

آدمراربودازبهشت

ابراهیمرامهاجرکرد

خدیجهرامسلمان

مجنونرامجنون

فرهادراکوهکن

خیامراخاموش

عشقاستدیگر...

هرکاریازاوساختهاست...

عصر است. آفتاب نیمه بیشتر 

هوا  است.  زده  رنگ  را  میدان 

است.  کسل کننده  و  ملال آور 

گاری ها کنار میدان ایستاده اند 

پهن  زمین  روی  گاریچی ها  و 

آن  عمله  چهار  سه  شده اند. 

طرف تر در خود فرو رفته اند. یک 

دکان ها  است.  خیابان  طرف، 

بی مشتری اند.  و  کور  و  سوت 

بزرگی  رنگرزی  دیگر،  طرف 

تاریک  و  کثیف  زیاد  که  است 

است. صاحب آن پیرمردی است 

دارد.  پرپشتی  سبیل های  که 

پشنگه های رنگ روی صورتش 

دست ها  می خورد.  چشم  به 

دست  از  را  خود  اصلی  رنگ 

داده اند. سلمانی کف های صابون 

روزنامه  کاغذ  به  را  خود  تیغ 

کرده  اصلاح  آن که  می مالد. 

با آب کثیف  را  است صورتش 

جوی می شوید. چهار بچه قد و 

نیم قد به انتظار نوبت نشسته  اند. 

یکی از اسب ها شیهه می کشد. 

تمام  اسب،  بدن  لرزش  همراه 

درمی آید.  ارتعاش  به  گاری 

سکوت عصر شکسته می شود. 

رنگ آفتاب زرد است. دسته ای 

قمارباز گوشه ای نشسته و بازی 

می کنند. حواس شان به هیچ جا 

نیست. پاسبان نحیف و پیری 

دکان آش فروشی  روی کرسی 

نشسته است.

وارد  هنگام  همین  در  پهلوان 

میدان می شود. نگاهی به اطراف 

می اندازد. هیچ کس متوجه اش 

نیست. وسایل کارش را در لنگی 

گذاشته و حمل می کند. کتی 

اپُل دار که پارچه ای ضخیم دارد 

پوشیده است. کت باعث می شود 

که چهارشانه تر نشان داده شود. 

رگ های  دارد.  خسته ای  قیافه 

گردنش بیرون زده است. رنگ 

است.  تیره  سبز  صورتش 

چشمان ریزی دارد.

قسمت صاف میدان را انتخاب 

زمین  را  وسایلش  می کند. 

بی حالی  با  عده ای  می گذارد. 

عده ای  و  می کنند  نگاهش 

ندارند.  او  به  توجهی  اصل  از 

می کَند.  را  پیراهنش  و  کت 

دارد.  زیبایی  ماهیچه ای  اندام 

صورتش  از  سفیدتر  بدنش 

برابر  اینکه  همانند  است. 

نشسته  کوره ها  سوزان ترین 

آسمان  می زند.  برق  باشد، 

کمی کدر شده است. نور دارد 

می کند  فکر  پهلوان  می میرد. 

در  کاسبی ای  شد  غروب  اگر 

کار نیست. چند بچه مفین جلو 

که  دایره ای  پشت  و  می آیند 

است  کشیده  دست  با  پهلوان 

دوره گرد  سلمانی  می نشینند. 

فریاد بچه ی کوچکی را به هوا 

بلند کرده است. مادر دودستی 

بچه را چسبیده اما بچه مطیع 

روی  خطی  اشک  نمی شود. 

می اندازد.  صورت خاک آلودش 

پچ پچ  همچنان  گاریچی ها 

می کنند. کمرنگی آفتاب بیشتر 

شده است.

از  دور  که  مردمانی  به  پهلوان 

می کند.  نگاهی  نشسته اند  او 

صلوات  »محمدیاش  می گوید: 

ختم کنن.«

صدای کم رمقی از چند بچه ای 

بلند  نشسته اند  گِردش  که 

را  وزنه ها  پهلوان  می شود. 

بلند می کند و نرمش می کند. 

بالایشان می اندازد. شیرینکاری 

می کند اما کسی گوشش بدهکار 

نیست. کسی به گرد معرکه اش 

نمی آید. باز هم می گوید صلوات 

بلندی بفرستند و باز هم بچه ها 

هم  مردم  می فرستند.  صلوات 

همچنان که نشسته اند زیرلبی  

بیشتر  می فرستند.  صلواتی 

متوجه پهلوان هستند و حرکات 

فکر  پهلوان  می پایند.  را  او 

می کند هنوز کسی حضور او را 

است.  نکرده  درک  درستی  به 

ذکر علی را می خواند. 

***

در  لاشه اش  می میرد.  آفتاب 

میدان است، بی خون و کمرنگ.

***

می نشیند.  دلمرده  پهلوان 

دور  را  میدان  اطراف  نگاهش 

نخورده  تکان  کسی  می زند. 

جمع  را  وسایلش  آرام  است. 

می کند. بچه ها جرئت می کنند 

دیگر  می آیند،  پهلوان  کنار  و 

حتی  نمی ترسند.  پهلوان  از 

یکی از آن ها جرئت می کند و 

را  پهلوان  بازوی  ماهیچه های 

لمس می کند.

****

می پوشد.  را  لباسش  پهلوان 

را پشت شانه می اندازد.  لنگی 

شکسته به نظر می آید. راهش را 

از وسط بچه ها باز می کند. به راه 

می افتد. بچه ها مات، دورشدن 

آرام پهلوان را نگاه می کنند.

کافه داستان
پهلوان

زین قند پارسی
پارسی بگوییم 

و بنویسیم
احتیاطی = پیش گیرانه، دوراندیشانه

اِحداث = ساخت، ساخت و ساز

احراز کردن = به دست آوردن، دست 

یافتن، رسیدن به چیزی

احراز مصادیق = شناسایی نمونه ها، 
نمونه ها،  جداسازی  نمونه سنجی، 

نمونه پردازی، نمونه پژوهی
احراز هویت = شناسایی

احدی = هیچ کس
پرشور،  برانگیخته،   = احساساتی 

شوریده
احسان = بخشش، نیکوکاری، نیکی، 

نیکویی
اَحشام = دام ها، چارپایان

احمق = نادان، خنگ، کودن، گول

 امیر تمنادار:

جلسه 24 »هم اندیشی یک شنبه ها« با بررسی 
ارنست همینگوی  اثر  کتاب »پیرمرد و دریا« 

یکشنبه نهم بهمن در  سالن کوثر نور برگزار شد.
اکپارک  ژولیه 1۸۹۹   21( همینگوی  ارنست 
امریکا - 2 ژولیه 1۹61( از نویسندگان برجسته 
معاصر و برنده نوبل ادبیات است. از آثار او می توان 
به سه داستان و ده شعر، در امتداد رودخانه به 

سمت درختها، و برنده هیچ نمی برد اشاره کرد.

پیرمرد و دریا در کوبا نوشته شد و در سال 1۹۵2 
به چاپ رسید. 

نوشتن این کتاب یکی از دلایل عمده اهدای 
ارنست  به   1۹۵4 سال  نوبل  ادبی  جایزه 

همینگوی بوده است.
داستان درباره  پیرمردی به نام سانتیاگو است که 
یک ماهیگیر بسیار باتجربه است ولی مدت 4۸ 

روز است که هیچ ماهی صید نکرده. 
شاگرد او مانولین از سوی والدینش از همراهی با 
پیرمرد در ماهیگیری منع شده است. با این حال 
پسر پیرمرد را بسیار دوست دارد و با اینکه او را 
در صید همراهی نمی کند ولی همواره به وضع 

پیرمرد می رسد. 
پیرمرد عدد ۸۵ را عدد شانس خودش می داند 
و او می تواند در روز ۸۵ یک صید بزرگ داشته 
باشد. او صبح روز ۸۵ قایقش را به آب می اندازد 
و به تنهایی راهی صید می شود و به آبهای عمیق 
دریا می رسد. ظهر روز بعد و پس از انتظارهای 
طعمه  بزرگ  نیزه ماهی  یک  سرانجام  فراوان 
را می بلعد و پیرمرد که قادربه بالا کشیدن این 
ماهی نیست سعی می کند طناب را نگه دارد تا 

ماهی خسته شده و بتواند آن را صید کند.
پیرمرد  و  نیزه ماهی خسته شده  در روز سوم 
با فرو کردن نیزه ای در بدنش آن را می کشد. او 

نیزه ماهی را به قایق می بندد و پارو زنان به سمت 
ساحل حرکت می کند و در راه به این می اندیشد 
که در بازار چنین ماهی بزرگی را به چه مبلغی از 
او خواهند خرید؟ در راه برگشت کوسه ها تمام 
ماهی را می خورند و فقط اسکلتی از آن باقی 
می ماند. پیرمرد به خاطر قربانی کردن ماهی 
پیرمرد  بعد  روز  در  می کند.  سرزنش  را  خود 
پیش از طلوع آفتاب به ساحل می رسد و از شدت 

خستگی به خواب عمیقی فرو می رود. 
صبح آن روز عده ای از ماهیگیران برای تماشا به 
دور قایق او جمع شده و از بزرگی اسکلت ماهی 

تعجب می کنند. 
وقتی که پیرمرد از خواب بیدار می شود به پسرک 
قول می دهد بار دیگر برای صید ماهی به دریا 
بروند. پیرمرد از فرط خستگی دوباره به خواب 

می رود و خواب شیرهای دریایی را می بیند.
همینگوی در پیرمرد و دریا شکوه قلمرو دریا را با 
افت و خیز زندگی دراز یک صیاد در هم می آمیزد 
و از این آمیزش زندگی نامه ای سرشار از اندوه 

برای صیادی از پا افتاده فراهم می کند.
این کتاب در ایران با ترجمه های مختلفی به 
)نشر  دریابندری  نجف  از جمله  رسیده  چاپ 
خوارزمی(، محمدتقی فرامرزی )نشر نگاه(، نازی 

عظیما )نشر افق، نشر امیرکبیر( و ...

کافه کتاب
چهارم  و  بیست  جلسه 
یک شنبه ها هم اندیشی 

رمانی از 

همینگوی

//


